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 نابغه اي بزرگ در شعر و نثر عربي: ابن سينا

 

 *دكتر نصراالله شاملي
 دانشگاه  اصفهاناستاديار دانشكده زبانهاي خارجي 

 

 

 :چكيده

شيخ الرئيس بوعلي سينا علاوه بر آنكه در فلسفه و طب از بزرگترين نوابغ بشري به شمار مي آيد، و                     

نيز در علوم عصر خود بي همتا بوده است، در ادب عربي و فارسي هم درخشيده و ابيات و قطعات                     

ه شگفتي ادبيان را برانگيخته و در نثر عربي نيز آنجا كه قصدش، ايجاد               ادبي بي بديلي سروده است ك    

كلام اديبانه بوده است ، با سبكي عرفان گونه، راه رمز و اشاره را در پيش گرفته، بطوري كه وقتي در                     

عنان چشم را در دل معاني آن گوهرهاي گراسنگ بيفكنيم ، خود را              » حي بن يقظان  «يا  » رسالة الطير «

ر ، سالكان طريقت يافته و آنگا كه چشم به سوي اشعار و عربي و قطعات و رباعي ها و دو                       در مسي 

بيتي هايش نمائيم گويا در شفاخانه اي قدم نهاده ايم كه هر بخشي از آن به طبيبان حاذقي همانند اند كه                  

ه شفاي بوعلي و    نسخه هاي خود را براي درمان بيماران با لسان شعر ترنم مي كنند، و گاهي نيز وقتي ب               

اشارات او سر زنيم، خود را در محكمة عقل او چون كودكان بسيار گوي كم فهم مي يابيم كه هزاران                    

. خيال در سر دارند، اما پاي رفتن نداشته لنگ لنگان در پي پرواز عقابهاي عقل و منطق در مانده اند                    

گل كه از گلستان ادبيات شيخ است دسته هاي اندكي از . آنچه در اين مقاله ناچيز تحفه درويش است 

پرچين شده كه با رنگهاي بديع بلاعت و اشتقاق در لغت و ايجاد وزن هاي شعري تازه در شعر عربي                    

 .يا ايجاد نثرهاي رمزگونه كه منصبغ به صبنعه تمثيلات عرفاني است رقم خورده است

 .ك بيتي ، دو بيتي ، رباعيشعر و نثر، رمز، نثر مصنوع، نثر مسجوع ، قصيده، ت: كليد واژه ها

 
 اصفهان، دانشگاه اصفهان، گروه زبانهاي خارجي*
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 :مقدمه

كه غالب آنها رنگ فلسفي     . همچون ديگر نوابغ جهان آثار بديعي از خود بجاي گذاشته است          ) شيخ الرئيس (ابن سينا  

او قبل از آنكه يك     و طبي دارند، گرچه آثار عرفاني و علمي و ادبي او نيز بسيار مورد توجه است به نظر مي رسد                      

فيلسوف مشائي متصلب يا طبيب حاذق باشد، يك اديب زبر دست است كه با خلق آثار برجسته اي در ادبيات عربي                    

اين متفكر بزرگ اسلامي، اگرچه يك ايراني مسلمان         . و فارسي، روحي تازه به كالبد هر دو ادب بازگردانده است            

اما قبل از هرچيز، بايد اين نكته را به حساب آورد كه شيخ در               .  آيداست، و زبان عربي، زبان دوم او به حساب مي          

 ديني و فرهنگي اين قرن برخوردار است، قرني كه اوج تمدن      – زباني   –قرن چهارم مي زيسته و از ويژگيهاي فكري        

شگرفي را در و انديشمنداني كه در اين عصر ظهور كردند هركدام به سهم خود تأثير             . بزرگ اسلامي به شمار مي آيد    

 –پيشرفت علم و ادب ايجاد نمودند، بزرگاني چون صاحب بن عباد و ابن العميد و ابن الفارس، ابوالفرج اصفهاني                     

 ابوهلال عسكري، الرجاني، طبري و شيخ الرئيس        - بديع الزمان همداني   – ابوبكر خوارزمي    –بيروني، ابوالفتح بستي    

 .ي مختلف، در ادبيات عربي شگفتي هايي آفريدندهر كدام به جز تخصص هاي لازم در زمينه ها

از جمله اين شكفتي ها، بوجود آودن مكتبي جديد در ادب عربي از شعر و نثر مي باشد كه همين آثار به                        

 و حتي   ٧ و   ٦ و   ٥بطوريكه در قرون    . ظاهر عربي، زمينه رشد ادب و فرهنگ ارزشمند فارسي را نيز بوجود آورد              

م كه پس از حمله مغول مي باشد آثار وحشيگري قوم مغول توان و شتاب پيشرفت علمي را                 قرون هشتم و نهم و ده     

از جهان اسلام گرفت، باز هم زبان و ادب فارسي تحت تاثير علمي و ادبي قرن چهارم به رشد و بالندگي خود ادامه                  

ي، عنصري، بلخي،   داد و شخصيت هاي بزرگ ديگر در عرصه ادب فارسي، چون سنايي،فردوسي ، فرخي سيستان                

 . سعدي و حافظ و محتشم كاشاني ظهور كردند– خاقاني –منوچهري 

ما در اين مقاله بر آنيم از چهرة پرگرد و غبار قرن چهارم كه يكي از نوابغ بزرگ بشري چون شيخ الرئيس                       

عرصة فرهنگ و   در آن ظهور كرده پرده برداشته و درخشندگي نور ادبيات عربي را كه توسط او و هم عصرانش به                     

ادب نمود نشان دهيم، تا همه انديشمندان و اديبان بدانند آنچه با نام ادب عربي در جهان آن روزگار وجود آمد                         

نتيجه فكر ايرانيان بود كه نه در بيابان هاي خشك و سوزان شبه جزيرة عربي با ظاهري خشن رخ نمود بلكه در دل                       

دان مسلمان، و در دل كوههاي سر به فلك كشيدة زاگرس و البرز يا                  شهرهاي آباد ايران، آنهم در دامن انديشمن       



                                                    3  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 
 
محيط علم پرور خراسان و اصفهان و خوزستان و آذربايجان و سيستان و كرمان، چهره هايي درخشيدند كه فخر                      

به جز قرآن و سنت كه حساب جداگانه         (بشريت شدند و زبان عربي را كه جز مدح و رثا و هجو و فخر قبلي                     

 .چيزي نبود به اوج اقتدار علمي و عرفاني رساندند) دارند

قصد ما در اين مقاله بر آن است كه فرازهايي از آثار شعري و نثري اين نابغة بشري و درة نادره را همراه تحليل ها و           

ل نقدهاي اديبانه بياوريم و آنها را در محك فصاحت و بلاغت و علم لغت و اشتقاق و مانند آن قرار دهيم، تا نس                         

امروز بلكه همة جهانيان به وسعت و عمق تمدن بزرگ اسلامي كه تجلي عيني اش در ايران آن روزگار رخ داد                         

 .بنگرند و خدمات صادقانه ايرانيان را به اسلام بنگرند

 

 شیخ الرئیس ادیبی ناآور

 در متون نظم و نثر عربی

ي و فارسي است او اديبي ذولسانين        شيخ الرئيس بوعلي سينا، داراي آثار شعري زيادي در دو زبان عرب              

اما هنگامي كه   . وقتي مي گوئيم اديب ذولسانين، شايد از ديدگاه مردمان عصر ما خيلي با اهميت تلقي نگردد               . است

اين ويژگي را در قرن چهارم در ترازوي نقد مي گذاريم مي بينيم در ايران آن عصر ادب عربي در اوج رشد و تعالي                       

ربي داشت، علم و هنر و تكنيك و تاريخ و فرهنگ همه و همه خود را در قالب عربي نشان                      بود، همه چيز رنگ ع    

مي دادند، و زبان فارسي هنوز از بالندگي لازم كه بتواند بيانگر ما في الضمير عالمان ايراني باشد، برخوردار نبود نه                      

شته بود، در چنين عصري شعر گفتن       شعر آن بساطت و سلامت را داشت و نه نثر آن چهرة علمي و فني اش ظاهر گ                

 .با اسلوب ها و وزن هاي مختلف، كار آساني نبود

ولي آن مقداري هم كه به زبان فارسي نگاشته است          . درست است كه شيخ اكثر آثارش به زبان عربي است          

يخ در منطق و    بعلاوه آثار عربي ش   . بسيار پرمحتوي و داراي معيار درست زبان شناسي در عصر شيخ و پس از آن بود              

فلسفه و طب و مانند آن گرچه به ظاهر در قالب عربي است اما همين آثار عربي از ديدگاه يك اديب عربي، كار                           

و به نظر مي رسد متخصصان زبان عربي هم اكنون نيز در آثار شعري شيخ ويژگيهائي                . برجسته اي به حساب مي آيد   

عر عربي است آن كساني كه در شعر جاهلي و اموي و عباسي               مي بينند كه نشان دهندة تحولي مهم و علمي در ش          
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استخوان ساييده اند بخوبي مطلع اند كه غالب اين اشعار جوهرة تمدن خود را وامدار اسلام و ايران مي دانند، حتي در                   

شعر جاهلي هرجا، اصطلاحي ادبي كه بوي علم و معرفت از آ ن به مشام برسد يا موضوعي جديد در ادب عربي                        

طرح شود كه باي عرب تازگي داشته باشد همة اين تحول تازه را يا به اسلام نسبت مي دهد و يا به ايران و اين                            م

 ١.مطالعه در آثار گذشتگان عرب و اموز نشان دهندة همين واقعيت است. اعتراف غير قابل انكار است

است كه كمتر كسي چهرة      در هر حال شيخ الرئيس فردي از آن قافله معرفت و پيشاهنگ علم و ادب                     

اديبانة او را خصوصاً در شعر عربي كنار زده تا پرده از رخ تابان آثار عربي او در قالب شعر يا نثر بردارد علاوه بر                           

آنكه او بوجود آورندة آثار نثري فراواني نظير حي بن يقظان، رسالة الطير، سلامان و ابسال و مانند آن است كه تاثير                       

 .رفان از خود بجاي گذاشته اندعميقي در ادب و ع

 

 مظاهر تاریخ ادبیات در آثار ابن سینا

مطالعه در چگونگي تعليم و تربيت شيخ نشان دهندة اين واقعيت است كه او به ادب عربي و فراگيي قرآن و                            

بن روايات اهميت زيادي مي داد، درس هايي چون منطق و نحو و لغت و ادبيات عربي كه به عنوان ادب الكاتب ا                      

قتيبة و اصلاح المنطق ابن سكيت و العين خليل بن احمد فراهيدي و شعرالحماسه ابو تمام و ديوان اين الرومي و                       

تصريف مازني و الكتاب سيبويه شيخ آنها را فراگرفت همه سبب شد تا تحولي بزرگ در آثار شعري و نثري شيخ                       

 ٢.بوجود آيد

همين بس كه چون با ابومنصور اصفهاني اديب        ) لم لغت به خصوص در ع   (براي اشاره به مقام ادبي شيخ        

بديهي است كه تو از حكما      : معروف آن عصر در خصوص يكي از مسايل لغوي مشاجر كرد ابومنصور اظهار داشت             

و فلاسفه نامداري، ليكن اين مساله لغوي است و نيازمند به سماع از عرب است و جاي آن ندارد آن را با توسل به                         

مت و عقل مورد توجه قرار داد و به حل آن پرداخت و توهم بطوريكه معلوم است در اين                           اصطلاحات حك 

 ٣:خصوص تحقيق نداري

                                                 
 . به كتاب هاي فجرالاسلام، ضحي الاسلام احمد امين نگاه گنيد تا واقعيت امر را احساس نمائيد ١
 و ٢٣٩ص :  و عيون الانباء از ابن ابي اصيبعه٢/١٥٧:  وفيات الاعيان٦٩ ص ٦ و ما بعد آن، اعيان الشيعه جلد ٣/٥٠٨: در اينصورت به روضات الجنات.  ٢

 .  نگاه كنيد٤١٣:  و تاريخ الحكماء٢٣٤ ص ١جزء :  و شذرات الذهب٤/٤٦٦: انه الادبخز
 .٥١٤ ص ٣/: ص، روضات الچنات/٦: اعيان الشيعه. ٣



                                                    5  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 
 

شيخ از طعن منصور ناراحت شد و بتحصيل علم لغت پرداخت در اين فن از ادبيات عربي مهارت كامل                      

آنها را در كاغذهاي كهن در ميان       يافت، چنانكه سه قصيده سرود و سه رساله مشتمل بر الفاظ غربيه انشاد كرد و                  

علاءالدوله در  . و در اختيار علاءالدوله گذاشت تا آنها را به ابومنصور اصفهاني نشان دهد               . جلدي كهنه در آورد   

حضور بوعلي آنها را در دست مطالعه ابومنصور درآورد، ابوعلي، لغاتي را كه بر ابومنصور دشوار بود، مي گفت و                      

 كتاب لغت چنين معنايي براي آن نموده اند، ابومنصور فهميد كه قصايد و رساله هاي مزبور از                 تأكيد مي كرد در فلان   

 ٤.آثار خود بوعلي است

» سلامان و ابسال  «و  » رساله الطير «و ديگر   « حي بن يقظان  »شيخ سه رساله تمثيلي تأليف كرد كه يكي            

فاني خود را در قالب تمثيل قرار داده كه يكي           حاوي متن عربي شيخ است كه انديشه عر       » حي بن يقظان  «. مي باشد

را » حي بن يقظان  «از معاصران شيخ آن را با زباني ساده و دلنشين شرح كرده و مشكلات فهم انديشه تمثيلي قصه                    

 .بيان كرده است كه از جهت ادبي داراي اهميت بسيار است

جمه و شرح قصة حي بن يقظان را        هانري كربن محقق معروف فرانسوي به مناسبت هزارة شيخ الرئيس تر           

و » رساله الطير «دو رسالة ديگر او      . در فرانسه منتشر كرد    » ابن سينا و تمثيل عرفاني     «در دو جلد تحت عنوان        

تمثيلي عارفانه است، ابن سينا اين رساله ها را به سبكي            » حي بن يقظان  «مي باشد كه همچون    » سلامان و ابسال  «

. ي بن يقظان به بيان مفاهيم دقيق و احساسات دروني شيخ پرداخته است                  رمزي نوشته است ليكن شارح ح       

رساله هاي مزبور عبارت است از افسانه هاي چندي است كه بمنظور تثبيت پاره اي از حقايق حكيمانه تدوين يافته و                  

ي سروكار  هركدام در فن خود بي نظير و مورد توجه بزرگان اعصار مختلف بوده است كه با امور اخلاقي و حكم                     

 .ابن طفيل اندلسي آن را خلاصه كرده است. دارد» عقل فعال«رسالة حي بن يقظان كه اشاره به . داشتند

در سدة  (اثر ديگر او در نثر عرفاني تمثيلي رسالة الطير است كه شارح و مترجم آن عمربن سهلان ساوي                     

جامي آن را به نظم آورده كه در نوع خود          است و سومين رساله عرفاني او است كه سلامان و ابسال            ) ششم هجري 

 ٥.بي نظير است

 

 
                                                 

 . به بعد٣/٥١٤:  بعد، روضات الجنات٥ ٢/٢٩١: ص، لسان الميزان/٦:  اعيان الشيعه٤
 . نگاه كنيد٢/٣٨:  مرحوم ملك الشعراي بهارو سبك شناسي) مقدمه كتاب(ص شانزده » رساله الطير«به . ٥
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 نمونه ای از نثر عربی حی بن یقظان

فان اصراركم معشر اخواني علي اقتضاء شرح قصة حي بن يقظان ، هزم لجاجي في الامتناع و حل عقد عزمي في                       «

 .الماطلة و الدفاع، فانقدت، لمساعدتكم و باالله التوفيق

ن مقامي ببلادي برزه برفقائي الي بعض المتنزهات المكتنفة لقلب البقعه، فبينا نحن               انه قد تيسرت لي حي     

ْْ عَ نَّ  لنا شيخ بهيّ قد اوغل في السن و اخنت عليه السنون، و هو في طراءة العز لهم يهن منه عظم و لا                                نتطاوف، اِذ 

 »٦.تضعضع له ركن و ما عليه من المشيب الا رواء من يشيب

 »رساله الطیر«ز نثر نمونه ای ا

هل لاحد من اخواني ان يهب لي من سمعه قدر ما ألقي إليه طرفاً  من أشجاني عساه يتحمل عني بالشكركة بعض                        «

 .اعبائها فإن الصّديق لم يهذّب عن الثوب أخاه ما لم يصن في ضرّ أنك عن الكدر صفاءه

ها اذا استدعت الي الخليل و ترفض         و اني لك بالصديق المماحض و قد جعلت الخّلة تجارة يفزع الي                

مراعاتها اذا عرض الاستغناء فلن يزار خليل الا اذا زادت عارضة و لن يذكر خليل الا اذا ذكرت مأربة اللهم الا اخوانا                       

جمعتهم القرابه الإلهية و الفت بينهم المجاوره العلويه و لاحظوا الحقايق بعين البصيرة و جلوا رين الشك عن السريرة                   

 ٧.«ن يجمعهم الا منادي االلهو ل

در ظاهر عبارات   . همانطور كه مي بينيم نثر شيخ مرسل و به دور از هر گونه تعقيد لفظي و معنوي است                 : تحليل متن 

اصطلاحات عرفاني بچشم نمي خورد ليكن تمثيل قصة، قوت اصطلاح سازي به روش عرفاني را از مؤلف سلب                     

الفاظي نظير ضراّء و سراّء از قرآن وام گرفته شده و اصطلاحاتي            . اس شده است  نكرده و برخي الفاظ نيز از قرآن اقتب       

همانطور كه سلاست متن و جلاي معني بر قدرت مولف              . عرفاني هستند » المجاورة الإلهّيه «و  » حقايق«چون  

 .حكايت دارد

 روانكاو  شيخ گذشته از آنكه يك فيلسوف مشائي بي نظير و يا يك پزشك زبردست و يك روانشناس و                   

تيزبين است، بيشتر آثار علمي خود را به زبان عربي و با نگاه ادبي نوشته است پس قبل از هر چيز او يك نويسنده                         

و اديب قدرتمند، در زبان عربي است كه بدون هيچ تكلفي در كمال قدرت قلمفرسائي كرده و، هر اصطلاحي را كه                     

                                                 
 .٣ و ٢حي بن يقظان ص . ٦
 .١٦ص : رساله الطير. ٧
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 معنايي را كه به ذهن وقادش خطور نموده الفاظ آن را در زبان                لازم بداند خود ايجاد و اختراع نموده است و هر          

كساني كه در آثار عرفاني شيخ دقت نمايند، بخوبي در مي يابند تا چه اندازه و او                   . آشكار كرده است  ) عربي(دوم  

درهاي معاني را در قالب صدف داخل نموده و در دل درياي علم و فلسفه و عرفان و منطق و طب، سباحي و                            

ازي كرده است، حال به لمحه اي از بيانات عارفانه و اديبانة شيخ مي پردازيم كه درست همچون هنرمندي با                        طن

احساس، تصوير منظري را به صحنه مي كشاند و رنگ آميزي مي كند كه گويا صحنه اي كاملا واقعي است، با اين فرق                   

 را از درون خود و از اعماق فطرت عرفان جويش         كه هنرمند مصالح احساسش در بيرون قرار دارد و او همان مصالح           

 :جستجو مي كند

ٌ بسّام يبجّل الصغير من تواصغه كما يبجل الكبير، و ينبسط من الخامل مثل ما ينبسط من                  العارف هشٌّ بشّ  « 

سيه النبيه و كيف لا يهشّ و هو فرحان بالحق و بكل شييء فإنه يري فيه الحق و كيف لا يستوي و الجميع عنده سوا                        

 .٨«اهل الرحمه قد شغلوا بالباطل

العرفان مبتدءٌ، من تفريق و نفض و ترك و رفض ممعن في             : إشارةٌ: در جاي ديگر در معني عرفان گويد       

 .جمع صفات الحق للذات المريدة بالصدق منته الي الوحاد ثم وقوف

ه بل يجده المعروف به فقد خاض       من آثر العرفان فقد قال بالثاني، و من وجد العرفان كانه لا يجد             : اشاره« 

لجة الوصول، و هناك درحات ليست اقل من درجات ما قبله آثرنا فيها الاختصار فانها لايفهمها الحديث و لا                           

و من أحب ان يتعرفها فليندرج الي ان يصير من اهل               . تشرحها الواصلين و لا يكشف المقال عنها غير الخيال           

 ٩»ين الي العين دون السامعين للاثرالمشاهده دون المشافهةو من الواصل

 :در ادامه همان بحث و در معني عاف چنين ادامه مي دهد

العارف يعنيه التجس و التجسس و لا يستهويه الغضب عند مشاهده المنكر كما تعتريه الرحمة، فانه                      « 

اذا جسم المعروف فرّبما غار عليه      مستبصر بسّراالله في القدر، و اما اذا امر بالمعروف امر بوفق ناصح لا يعنف معيّر، و                 

 در تمامي موارد بالاگذشته از معني و بافت معنايي، مصنف سعي كرده است از همة صنايع لفظي و                   ١٠».من اغير اهله  

علاوه بر  » تجّسس و تحّسس  «و  » هش و بش  «معنوي كه در علم بلاغت جاري است استفاده او از الفاظي چون                
                                                 

 .٣/٣٩١ص : شرح الاشارات و التنبيهات. ٨
 .٣٩٠ص : همان مصدر. ٩

 .٣٩٢همان مصدر ص . ١٠
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م معني شناسي از اهميت زيادي برخودار است، زيباسازي لفظي را از علم بديع در              دقت در معناي واژگاني كه در عل      

 .كاربرد جناس و طباق و مانند آن وام گرفته است

بعلاوه او يك فيلسوف متصلب مشاني به حساب مي آيد، دقيق ترين و رقيق ترين شيوه را در معاني عرفاني                  

ك غبار ماديت و عدم اعتناء به دنيا، داراي خصيصه اي ديگر مي داند و عارف بكار برده است، و عارف را علاوه بر تر

نسبت به اخلاق و احوال عارفان       . و آن متحلي شدن به، صفات حق و مستغرق شدن در كمالات خداوند مي داند               

براي عارف اخلاقي نرم، همراه با هش و بش و تبسم و گشاده روئي               . توجه داشته و گويا خود، اهل عرفان است        

و در آخر عارف را به آنجا       . ايل است و همه مردم در برابر او از يك ارزش برخوردارند، كوچك باشند يا بزرگ                 ق

مي رساند كه حق را مي بيند و با او سخن مي گويد نجوا مي كند و در پايان به بهجت و سرور ذاتي مي رسد كه                            

 .عاليترين مرتبة سعادت بشري است

كاتبي قوي و اديبي توانمند در نگارش نثر بوده است، به سبب تسلط عالي كه               آنكه   شيخ الرئيس علاوه بر      

در علوم مختلف داشته نثر او از تنوع و شيوايي خاصي برخوردار است كه با هم عصرانش تا حدود زيادي فرق                         

ان تحقيق در نثر عربي قرن چهارم خصوصا در رسايل صاحب بن عباد، ابن العميد، ابن فارس ، ابوحي                         . دارد

توحيدي، ابونصر عتبي، ثعالبي نيشابوري، ابوبكر خوارزمي، بديع الزمان همداني و ديگران نشان دهندة اين واقعيت                 

است كه آنان در نثر مسجوع، و يا مصنوع، حريص بوده اند، وقتي كسي به رسايل صاحب بن عباد يا تاريخ ابونصر                       

د در مي يابد، حرص و ولع بر سجع نويسي، كاربرد لغات             عتبي و يا نوشته هاي بديع الزمان در مقالات نگاه كن            

مترادف، متضاد، مشترك همراه با مجاز و استعاره و كنايه و تشبيه در حد وفور و حتي در بسياري مواقع با تكلف                         

افراد صاحب بن عباد در كاربرد نثر مسجوع بحدي بوده است كه در مواقع غيررسمي و بطور                       . همراه مي شود 

ن صاحب بن عباد آهنگ خاصي داشته كه نتيجه اش ، تكلف در استعمال لغات غريبه و اصطلاحات                    مشافهه، سخ 

بلاغيه بوده است پس قرن چهارم نثر خاص خود را داشته كه در غالب اديبان عربي نويس سعي در مصنوع يا                           

رشناسان ادب عربي شاهد    مسجوع نمودن آثار نثري خود داشتند اما در نثر علمي يا فلسفي يا ادبي شيخ الرئيس كا                  

  ١١.سلاست، عمق و آرايش لفظي عبارات عربي در همة آثار علمي و فلسفي شيخ هستند

                                                 
خصائص نثر ابوهلال  (٥٨٩و ) ثر صاحب بن عبادخصائص ن (٥٦١و ) خصائص نثر ابواسحاق صابي (٥٨٨صفحات : به مجلد دوم تاريخ الاب العربي.  ١١

 .از عمر فروخ رجوع  نمائيد) خصايص نثر بديع الزمان همداني (٥٩٥و ) عسكري
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 خصائص شعري شيخ الرئيس

شيخ الرئيس علاوه بر آثار متنوع منثور كه حكايت از سيطرة وي بر كتابت عربي دارد، شاعري قوي پنجه مي باشد                      

همين كه باقيمانده است حكايت از قدرت قريحه او در شعر مي نمايد               كه آثار نظمي او گرچه بسيار نيست، اما           

 خصوصاً، شاعري ١٢همچنين برخلاف شاعران عرب عموما و شاعران ايراني عربي سراي هم عصرش در قرن چهارم

است با موضوعات مختلف و شايد تنها شاعري است كه در قرن چهارم  و حتي پس از ا و، هيچكس در                                

او علاوه بر قصيده معروفش كه عينيه       . طبي و نجومي و شيميايي و مانند آن شعر نسروده است          موضوعات علمي يا    

نام دارد و شروحي مختلفي بر آن نوشته شده و يك قصيده عرفاني تلقي مي شود كه بعدا به تفصيل از آن سخن                          

آمده است و همچنين    خواهيم گفت، داراي ارجوزه اي است كه تجربيات طبي و نجومي شيخ در قالب مثنوي در                   

داراي قصيده ديگري است كه مجموعه ابيات آن هفده بيت مي باشد، شيخ انواع علوم و فنون خود اعم از معقول و                      

منقول را در آن وارد كرده است، او سعي كرده در همة اين اشعار، هم به قالب عربي و هم به قالب فارسي و با                              

ا ابيات حكمي، و عرفاني و طبي در درمان برخي بيمارها در رشته كه                غير از همة اينه   . محتواي عربي شعر بگويد   

چنانچه خوانندگان و پژوهشگران ادب عربي، آثار شعري عربي را قبل           . حكايت از وسعت و عمق معلومات او دارد       

ضوعات مقايسه نمايند، اگر از منظر مو      ) از عربي و ايراني و اندلسي      (از او و نيز آثار شعري شاعران قرن چهارم            

شعري و نه محتوي نگاه كنند، خواهن ديد كه همة آن شاعران موضوعات معيني چون مدح و رثاء،  هجو و فخر                         

قبلي و مانند آن در اشعاشان پديدار است، در حالي كه شيخ سعي كرده است، شعر را در خدمت علم و انديشه و                          

هاي سياسي و تحريك آميز بسيار، مي بايست در        درمان بيماريها در آورد، محيط سياسي حاكم بر عصر شيخ و تنش             

ذهن اين اديب بي بديل، موجب سرودن اشعاري در مدح يا رثاء يا هجو حاكمان قرن چهارم باشد كه به نوعي با                         

زندگي شيخ بازي كردند و اسباب كدورت خاطر او را فراهم كرده و حتي در برخي مواقع او را راهي زندان كرده يا                       

و شيخ نيز در همة اين آثار پديدة         . مودند، اما هيچ بيت شعري مبني بر هجو كسي سراغ نداريم            تهديد به مرگ ن   

سياست را از آثار ادبي خود به طور كامل دور كرده كه حكايت از بزرگ منشي و شخصيت بي نظير و يا حاكي از                          

 ١٣. اسلامي بودن او دارد–روحي لطيف ايراني 

                                                 
 . نصراالله شاملي از انتشارات سمت نگاه كنيد– نوشته دكتر عبدالغني ايرواني زاده ١٠٠-٨٧مجله اول ص » الادب العربي في ايران«به كتاب .  ١٢
 »ويژگيهاي شعري شاعران عربي سراي ايراني در قرن چهارم «٩٢-٨٩ ص ١ ج :همان مصدر.  ١٣
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يادي از شعر عربي و فارسي كه در نوع خود بي نظيرند نقل شده است كه          علاوه بر آثار نثري شيخ، ابيات ز       

اعيان «برخي از آنها اشاره مي شود، ابن ابي اصبيعه صاحب كتاب عيون الانباء و علامه سيد محسن الامين صاحب                     

ن را  بسياري از آ  » حياة الحيوان الكبري  «و دميري صاحب    » روضات الجنات «و علامه خوانساري صاحب     » الشيعه

 .بيشتر اين ابيات در زهد و حكمت و اخلاق و مسايل علمي عصر خود دور مي زند. آورده اند 

 قطعات شعری شیخ به زبان عربی

از آثار او قصيده اي است كه به منظور حوادث و احوالي كه هنگام تقارن سياره مشتري و زحل در برج جدي رخ                         

 :مي دهد سروده و مطلع آن چنين است

 ١٤وً انًفرْ بنفسك قبل نفر النّافر   نَيَّ من القران العاشِرْإحْذَرْ بُ

 :و نيز از ابيات شيواي او قطعه زير است

 ٌ و ذَرِالٌكَّل فَهْيَ لِلْكٌلَّ بيت   هذّب النفس بالعلومِ لتَرْقي

 سراجٌ و حكمة االله ريتٌ   إنّما النفس كالزجاجة و العلمُ

 ١٥مْتَ فاّنك مَيْتٌو اذأ اظل   فإذا اشرقْتَ فإنّك حيَّ

شاعر در اينجا نفس را به مثابه خانه اي تلقي مي كند كه همه مصالح آن از شيشه است، شيشه در عين حال                      

كه بايد هميشه صاف باشد و از كدورت آن جلوگيري كرد، مي تواند نقش هاي زيادي را از بيرون در درون خود                        

كه هرگاه نفس بدرخشد،    . چراغ و حكمت روغن اين چراغ است       بنابراين نفس شيشه با آينه است و علم          . بپذيرد

 .از نظر شاعر انسان و نفس او به علم و حكمت زنده است. زنده است و هرگاه خاموش باشد، مرده است

در جاي دگير شاعر از زمانه شكايت دارد، زيرا او عقيده دارد كه روزگار بطور پيويسته در حال دگرگوني است و                        

تجديد قوا مي كند در حالي كه قواي شاعر را كهنه و فرسوده مي كند، گويا همة رنج ها به طرف شاعر                   لحظه به لحظه    

سرازير است، سپس براي شخص خود مثال عالمانه اي مي زند و ميگوييد مثل رنج هاي زمانه به من مثل براده هاي                     

 :آهن است كه به سوي مغناطيسي خود بخود كشيده مي شود

 أبلي جديٌد قواي و هو جديد   لزّمان فصرْفُهأشكو الي االله ا

                                                 
 .٣/٥٥٤:  روضات الجنات ١٤
 ٢/١٦١: ، وفيات الاعيان٦/٧٩: همان مصدر، اعيان اشيعه. ١٥
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 ١٦قد صرتُ مغناطيس و هي حديد   مَحنٌ إليَّ توجّهْت فكأننّي 

 

 

شيخ قصيده اي در منطق سروده و آن را قصيدة مزدوجه نام گذارده است او اين منظومه را براي رئيس                        

 است كه از اوزان شعر فارسي بشمار          ابوالحسن سهل بن محمد در گرگانج تنظيم كرد، منظومه در قالب مثنوي              

 :مي آيد و شاعران عرب در اين قالب شعر نگفته اند مطلع آن قصيده اينچنين است

 نيل النساء لاله في حمده   الحمدالله الذي لِعَبْدِهِ

 بعزه العالي الذي لا يُغْلَبُ   والحمدالله كما يستوجب

 افقد نظمنا الذي فيه نظم   فلنختم لان الكتاب ختما

چندي كه  ) آنچه در علم مورد آزمايش قرار مي گيرد      (و نيز از آثار شعري او منظومه اي است در مجريات             

خود به آزمايش آنها موفق شده، تمام آن در خزائن نراقي و علاوه بر آن در لكنهو چاپ رسيده است، مطلع آن                           

 :چنين است

 زمناذكر ما جرّبت في طول ال   أبْدَأ بسم االله في نظم حسن

 ١٧لكل عاّمٍ و لكل خاّصٍ   ما هو بالطبع و بالخواص

شيخ كفعمي به مناسبت اينكه نشادر از اثرنيش عقرب و مار و ساير حشرات موذي ديگر جلوگيري                        

 :مي كند شعر زير را به ابوعلي سينا نسبت مي دهد

 و للهوام و الدبيب الساعي   فريحه تقتّل الافاعي 

 مع وزنه من الرجيع انجبا   ووزن مثقال اذا ما شربا

 ١٨مِنْ بعدَ يأسِ الانس مِنْ حياته   و خَلّصِ السَّميمَ مِنْ مَماتِه

                                                 
 ٦/٨٠: ، اعيان الشيعه٣/٥٥٤: روضات النجاه.  ١٦
ابن سينا را  ارجوزه  اي است كه نام آن سينائيه است و آن قصيده اي : يسدصاحب ريحانه الادب ميرزا محمد علي مدرس مي نو. ٥٥٥ص :  همان مصدر- ١٧

ذكر شد ) قسمت متن( بيت مي رسد و متضمن تجربيات پزشكي و ستاره شناسي است و مطلع آن هان است كه در بالا ١١٠است كه تعداد ابياتش به 
 ٧/٥٨٢: ريحانه الادب

 ٦/٨٠:  همان مصدر، اعيان الشيعه- ١٨



                                                    12  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 
 

بديهي استٍ هرگاه يك مثقال از نشادر را بهمان اندازه          : بوي نشا در مارها و حشرات را مي كشد       : مي گويد 

ز زندگي او مأيوس بودند نجات       با سرگين مخلوط كنند و استعمال نمايند مار گزيده را از مرگي كه كسانش ا                   

 .مي دهد

همانطور كه ديده مي شود، شيخ، اشعارش در خدمت درمان جامعه انساني به كار گرفته است كه قبلاً و                      

حتي پس از آن چنين سابقه اي در ميان شاعران عربي وجود نداشت اشعار عربي شيخ با وجود قلت نسبت به                          

 العميد و صاحب بن عباد، ابوالفتح بستي، حاوي مطالب غني علمي و                شاعران عربي سراي قرن چهارم نظير ابن       

معرفتي است بطوريكه شاعران زبردست فارسي زبان چه عربي سراي و چه ديگر شاعران ايراني از آن الهام                          

از » عرفتكما عَبَدْناكَ حَقَّ عِبادَتِك و ما عَرَفْناكَ حَقَّ م         «گرفته اند، او در وصف خداي سبحان با توجه به حديث             

 :چنين مي سرايد) ص(رسول اكرم 

 عَجَزَ الوا صفون عَنْ صِفَتك   اعتصامُ الْوَري بمعرفتك

 ١٩»ما عَرَفْناكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكْ«    تُبْ عَلَيْنا فإنَّنا بشرٌ

و عاجز  همه مردمان شناخت تو را دستاويز خود قرار داده و آنان كه دم از ستايش تو مي  زنند از توصيف ت                     : ترجمه

 ٢٠.گرديده، پروردگارا ما را مشمول توبة خود گردان كه ما بشريم و آنچنانكه شايسته است ترا نشناختيم

قصيده اي عربي از شيخ الرئيس نقل مي كند كه ارجوزه نام دارد و             » حياه الحيوان الكبري  «دميري در كتاب     

 : بيت مي باشد و مطلع آن چنين است٥٠بالغ بر 

 أذْكُرُ ما جربْتُ في طولِ الزَّمن   في نظمٍ حَسَنبدأتُ بسم االله 

 لكل عامٍّ و لكل خاّصٍ   ما هُوَ الطبِع و بالخواص

 ٢١...تراه عين من يراه يعلم   في شوكةِ العقرب نجم توأمً

                                                 
 ٣/٥٢٥: ، روضات الجنات٦/٨٠: ن الشيعه اعيا- ١٩
عاكفان كعبه جلالش به تفصير عبادت :  سعدي ره در ابتداي گلستان اين مصراع را نيكو تضمين كرده و گويا از شعر ابن سينا الهام گرفته است- ٢٠

 :»فتكما عرفناك حق معر«و واصفان جليه جمالش به تحير منسوب كه » ما عبدناك حق عبادتك«معترف اند كه 

 بي دل از بي نشان چه گويد باز   گر كسي وصف او زمن پرسد

 مي نيايد بر كشتگان آواز   عاشقان كشتگان معشوق اند
، صاحب اعيان الشيعه تنها سه بيت از قصيده را اورده كه مطلع آن با اندكي تصرف ٨٠ص / ٦: اعيان الشيعه. ٦٥ص : ازدميري» حياه الحيوان الكبر «- ٢١

 .ي است كه در متن بالا ذكر شده استهمان ابيات
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 بيت مي رسد همان قصيده اي است      ٥٠بنظر مي رسد اين قصيده كه دميري آن را در كتابش نقل كرده و به                 

 بيت  ١١٠حانه الادب ميرزا محمد علي مدرس آن را نقل كرده و معتقد است تعداد ابيات آن به                       كه صاحب ري  

با تحقيقي كه در اين زمينه صورت گرفت معلوم شد مطلع آن ابيات همان قصيده اي است كه دميري در                      . مي رسد

قصيده از نظر وزن و محتواي گوياي هماهنگي در يكسان بودن ) در قالب مثنوي(و وزن نيز . موارد فوق آورده است

 ٢٢.مي باشد

با ذكر ابياتي كه در قصيده وجود دارد مي بينيم شيخ ابتداء به ذكر جميل خداوند پرداخته سپس تجربه                       

خود را در طبايع و خواص آنها نقل كرده و از درمان نيش عقرب شروع مي كند و پس از ذكر برخي از مسايل علم                         

ره شناسي اختصاص داده معتقد است حركات سماويه در حركات ارضيه نقش دارند               پزشكي، ابياتي را نيز به ستا      

 .چنانكه در بيت سوم قصيده اي كه شرح نقل آن گذشت در درمان عقرب به همين مطلب اشاره مي كند

 :مي گويد» نزله«او همچنين براي درمان بسياري از بيماريها از شعر استفاده مي كند، از جمله در درمان 

 اواخر النزله حمام   ول النَّزْله فصد و في في ا

 ٢٣صَحَّتْ من النزلةِ أجسام    بينهما ماءُ شعيرٍ به

و در اواخر آن به حمام رود و در ميانه          ) رگ خود را بزند   (در آغاز بيماري نزله شخص بيمار بايد فصد كند          : ترجمه

استفاد كند تا ناتواني كه به وسيله نزلة          ) ه است آبِ جُوِطبّي كه شيخ دستور آن را داد         (آغاز و انجام از آبِ جو        

 ٢٤.دامنگير او شده است جبران كرده باشد

شيخ انسان عادي را فردي سرگردان مي داند، كه مشكلات از هر طرف روي به سوي دارد و او در فكر                        

 . كوبدچاره جوئي يا از سر حيرت كف دست زير چانه گذارده و يا از فرط پشيماني دندان به دندان مي

 و سيّرتُ طَرْفي بين تلك المعالم   لقد طُفْتُ تلك المعاهد كلها

 ٢٥علي ذقن قارعا بين نادمٍ   فَلَمْ أرَ اِلاّ واضِعًا كفَّ حائرِ

                                                 
 . رجوع كنيد١٧ يه همين مقاله ص - ٢٢
 .٥٦ و ٣/٥٢٥:  روضات الجنات- ٢٣
زكام يا همان بيماري است كه با ريزش رطوبت از بيني همراه است و از بطن مقدم دماغ به منخرين مي ريزد مراد از آب جو همان آب جو طبي :  نزله- ٢٤

 . باده گسار معروف است فرق دارداست و با آنچه نزد اشخاص
 ٢/١٦١:  وفيات الاعيان- ٢٥
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در قصيدة ديگري شيخ مردم را به مسائل بهداشتي و طبي سفارش مي كند، از آنان مي خواهد افراط در                       

پس مردم مواظب آن باشند،     .  آنان آب زندگي است كه در رحم ها ريخته مي شود         )مني(شهوتراني ننمايند، زيرا نطفه     

سپس سفارش مي كند به غذاي روزانه آنان، و توصيه مي كند قبل از هضم غذاي قبلي به خوردن غذاي بعدي                          

 آزار انسان   كه موجب . نپردازند، و به آنان سفارش مي كند پس از خوردن غذا بلافاصله از نوشيدني استفاده ننمايند               

مي شود، هيچگاه مردم بيماري كوچكي را آسان نگيرند، كه بيماري همچون آتشي است كه ناگهان زبانه مي كشد و                    

 :همه چيز را به كام خود فرو مي برد

 فالطبُّ مجموعٌ بنظم كلامي  إسْمَعْ جميعَ وصيتي وَ اعْملْ بها

 حياة يُصَبُّ فِي اْلأارحامِماءُ ال   أَقْلِلْ جَماعَكَ مَا اسْتَطَعْتَ فإنَّه

 وَ احْذَرْ طَعاماً قَبْلَ هَضْمِ طعامِ  وَاجْعَلْ جَماعَكَ ما استطعْتَ فانَّه

 فَتَقُوُد نفُسك لِلْأذي بِزِمامِ   لاتَشْرِبَنْ عَقيَب أكْلٍ عاجلاً 

 ٢٦كالنار تُصْبِحُ وَ هْيَ ذاتُ ضَرامِ   لا تَحْقَرِ المرضَ اليسيرَ فانّه

گري نيز از شيخ روايت شده است كه در زهد و حكمت در شعر عربي از جايگاه بلندي                         قصايد دي  

 :برخوردار است و مطلع آن چنين است

 وَ قَدْ أصبحْتَ عن ليلِ الشبابِ   أما أصبحْتَ عن ليل التَّصابّي

 فَرَجِّمْ مِنْ مَشيبكَ بالشّهابِ   شبابُكَ كان شيطاناً مريداً

 ٢٧....لَهُمْ عندي بها مغني رُبابِ   دارٍعَفارَسْمَ الشبابِ رسم 

چنانكه از ابيات قصيده بالا كه بالغ بر ده بيت است بر مي آيد شاعر سعي كرده است به رسم شاعران                          

دليل «و  » دليل التصابي » «رسم دار «و  » عفا«جاهلي چون امروالقيسّ و زهير و طرفه و مانند آنها اصطلاحاتي را چون              

وده، اما محتواي آن الفاظ را عوض كرده و از معاني بلند حكمت در آن بريزد كه اين رسم                      استقراض نم » الشباب

اما هرگز به روش شاعران جاهلي بر آثار خرابه هاي دوست نگريستند، بلكه با                . انديشمندان شاعر در ايران است     

 .همان الفاظ و ابيات، اخلاق را به عنوان هديه به مردم خود اعطا كردند

                                                 
 ٧/٥٨٨:  ريحانة الادب- ٢٦
 ٦/٧٩:  اعيان الشيعه- ٢٧
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ربي ديگري نيز از شيخ نقل شده كه جاي طرح آن فعلاً نمي باشد، اما مهمترين قصيده اي كه از                     قصايد ع  

اين نابغه شعر و ادب به ما رسيده است و شرح و بسطهاي فراواني پس از مرگ شيخ توسط ادبيان و انديشمندان                         

 .است» ع«آن » رَوِيّ«دربارة آن انجام گرفت، اين قصيده عينيه نام دارد زيرا حرف 

برخي از انديشمندان اسلامي، حتي در اين اواخر، با قصيدة عينيه به معارضه برخاستند كه يكي از                          

 :معروفترين آنها شيخ محمد صالح مازندراني است او مطلع آن را چنين سروده است

 ....شمسٌ أشعّتها بهيُّ المطلع  بزغت اليك من الفضاء الا وسعُ

 :روده شده استو اما قصيدة عينيه شيخ چنين س

 وَرْقاءُ ذات تعزُّزٍ وَ تَمنُّعِ  هبطتْ إليك من المحل الأ رفع

 وَ هْيَ الّتي سَفَرَتْ وَ لَمْ تَتَبَرْقَعِ  محجوبةٌ عَنْ كُلِّ مُقْلَةِ عارفٍ

 كَرِهَت فراقك وَ هْيَ ذاتُ تَفَجُّعِ  وَصَلَتْ علي كُرْهٍ اليك وَ رَبَّما

 ألِفَتْ مجاورة الخراب الْبَلْقَع  مّا واصَلَتْاَنِفَتْ وَ ما اَنِسَتْ فَأ

 مِنْ مَيم مرْكزِها بذاتِ الْأجْرَعِ  حتي اذا تّصلتْ بهاءهَبُوطِها

 بين المعالم و الطّول الخُضَّع  عَلَقَتْ بها ثاء الثقيل فاصبحت

 بمد امع تَهْمي و لم تَتَقَطَّعِ تبكي و قد ذكرتْ عهوداً بالْحمِي

 دَرَستْ بتكرار الرَّياح الْأ رْبَع  الدَّمن التيو تظلُّ ساجع علي 

 نقصٌ عن الاوج الفسيح المَرْبَعِ  اِذْ عاقَها الشَّرَكُ الكثيفَ فصدَّها

 عنه فنارُ العلم ذاتُ تَشَعْشُعِ  أنعِمْ بردِّ جوابِ ما أنَا فاحصٌ 

 ٢٨.شراق شرح داده استبه روش حكمت ا» اسرار الحكم«اين قصيده را حاج ملاهادي سبزواري در كتاب  

 :خلاصه گفتار شيخ در اين قصيده ان است كه 

كبوتر زيبا پري از محل بسيار بلند و گرانقدري بدين جهان در پرواز آمد، آري اين كبوتر از ديدة هر                          

بينائي پوشيده و در پردة حجاب قرار گرفته بود پوشش از رخسار خود برطرف نكرده بود، نخست متمايل به الفت                     

 اين عالم نبود، ليكن به مجرديكه به اين عالم رسيد، با خرابه هاي ويران اين علم چنان خوي گرفت كه از منازل و                       با
                                                 

 ٥١٩-٣/٥١٨:  روضات الجنات٢٨٨-١/٨٧٢: ، اساراالحكم٦/٧٨:  به بعد اعيان الشيعه٢/١٥٩:  وفيات الاعيان- ٢٨
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جاهائيكه پيش از اين در آنها ساكن بود بكلي دل فارغ كرد، متاسفانه هنگامي كه از ميم مركز خود قدم بيرون گذارد                      

د و گرد و غبار اين عالم پر و بال او را آلوده ساخت كه ناچار                  و بهاء هبوط رسيد چنان ثاء ثقالت دامن گير او ش           

ليكن به اين اندازه اكتفا نكرده گاهي كه به ياد عهدهاي گذشته خود مي افتاد                 . درصدد تهيه مكان براي خود آمد      

ار بشدت مي گريست و همواره سرشگ بيچارگي از ديدگان مي باريد و بر آن منزل هايي كه زير شن رفته و از چه                      

زيرا مي دانست اكنون به دام سختي گرفتار شده كه بهيچ روي نمي تواند            . سو باد به ويران كردن آنها وزيده ناله مي زد        

آن را بگسلد و خارج شود چندي بر او بدين تيره روزي گذشت، كم كم وسيله انتقال او به عالم ديگر فراهم آمد، از         

ه از جلو چشمش برطرف شد و عوالمي را مشاهده كرد كه ديدگان              خوشحالي فريادي از دل بركشيد، چه آنكه پرد       

آري اين  . گرد آلود اين عالم از آن محروم اند از اين روي بر فراز كوه بلندي برآمد و شروع به آوازخوني كرد                         

موهبت همان دانش بود كه بدست آورد، بديهي است دانش هركسي را كه داراي مقام عالي نباشد به منزلتي  رفيع                       

 .مي رساند

اين كبوترخوش رنگ براي چه موضوع از محلي بدان پايه بدين      : سپس شيخ درصدد پرسش برآمده  گويد       

هرگاه خدا او را به موجب حكمتي بدين عالم فرستاده آدم هوشمند از پي بردن به                    . گودال پست بي مايه درآمد     

دانسته بداند و آنچه نمي ديد، ببيند مي بينيم         اگر بگوئيد حكمتش آن بوده تا آنچه را نمي          . حكمت آن بي خبر است   

برخلاف انتظار چيزي نديده و از معلوم تازه اي كاملا برخوردا نشده و هم اكنون كه باز مي گردد هيچگونه شكافتگي                   

او رفو نشده، آري روزگار سر راه بر او بگرفت تا كارش بجائي رسيد كه در جائي غروب كرد كه از آن طلوع                             

 .و گويا برقي بود كه درخشيد و خاموش شد گويا اين برق از اصل ندرخشيده بودننموده بود 

ملاحظه مي شود شيخ در پايان قصيده اي كه به اجمال گذشت و برخي ابيات و اعتبار ضيق مقام محذوف                    

د؟ گشت، غرضش اين پرسش است، كه اين كبوتر خوش رنگ با چه هدفي از آن مقام ارجمند پاي به ويرانه اي نها                     

هر رد از هر نوع در استكمال اند تا صورت صرفه غني از هيولا             : حكيم سبزواري از پرسش شيخ جوابي نوشته گويد       

او به طريقي اشراقي ها پاسخ داده، نفس پس از          . پيوند و قائم بالذات شود و معنيش به معني مجرد مرسل پيوندد             

و ما مِنْ دابّةٍ إلاّ هُوَ اخذٌ       {ع متصل اند به رب الارباب كه        و ارباب انوا  . خرابي اين بدن به رب النوع خود محلق شود        
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و محشور به محشور است و وصول ديگر به غايه الغايات در كل انواع آن               . ٢٩}»بناصِيَتِها إنَّ رَبّي علي صراط مستقيم     

القْرانَ يَهدْي لِلَّتي هِيَ    إنَّ هَدا   «فيض االله است انقطاع ندارد و نوراالله افول ندارد بس كل به صراط انسان داخل شوند                 

يا كبوتر را نفس ناطقه و هبوط را فيضان نفس ناطقه تلقي نموده              » ورقاء« در اينجا حاجي سبزواري مراد از        ٣٠»أقْوَمُ

 .به نحو تجلّي به دين عالم هبوط كرده است) عقل كل(است، گويا در اثر اين هبوط كبوتر از عالم بالا 

اين كراهت براي آن به حسب       :  كه از جانب شيخ مطرح شده گويد         حاجي سبزواري كراهت نفس را      

وجود كلّي عقل فعال في نفسه است و اين كراهت تكويني است متعلق به عدم كه آنچه وجود است متعلق عشق                        

 ...است كه لَوْلَاالعشقُ لَمْ يَكُنْ سماءَ الارضِ و لا غَيرْ هُما

به مواد جسمانيه عالم است و ميم مركز اشاره به علم عقل و بسيار با               همچنين او گفته است مراد ازهاء هبوط اشاره         

 ٣١.مناسبت است، چون شكل ميم چون دايره است و دايره افضل اشكال است

خلاصه آنكه داستان خلقت آدمي در اين عالم به صورت تمثيلي، آنهم به طريق رمزي و عرفاني و در                        

كه به نظر مي رسد در ميان شاعران عرب و كسانيكه به عربي شعر              قالب و سبك اشراقي پرسٍش و پاسخ داده شده           

 .سروده اند هيچكس تا عصر شيخ، تمثيلي بر اين نمط نسروده است

بنابراين مي توان براي شيخ در ادب عربي بويژه شعر دو ويژگي منحصر به فرد قايل شد يكي آنكه شعر را                     

ديگر آنكه سبك   . كه در اين مجال شاعر بي بديل است       در خدمت تجربه و علم خصوصا در خدمت طب در آورد             

از يك طرف و تمثيل اسرار خلقت انسان        ) چون حيّ بن يقظان و رسالة الطير و سلامان و ابسال           (تمثيلي او در نثر     

در قصيده عينية از طرف ديگر نه در قرن چهارم و قبل از آن و نه در قرون پس از وي هيچكس نظيري براي او                             

چون قصيده  . (و در ميان شاعران عربي سراي ايراني هم اگر قصيده اي تمثيلي ساخته و پرداخته باشند               . سراغ ندارد 

در هر حال او نه تنها شاعري اديب         . جز براي شرح يا معارضه نبوده است       ) عينية ملا صالح مازندراني و امثال او       

 مدح و رثاء و هجو و مانند آن سروده باشد           است كه از باب ذوق قصائدي را براي هنرنمايي و يا معارضه و فخر و              

بلكه او انديشمندي است  كه علم و عقل و تجربه و هنر را در قالب شعر از كوه وجودش به عالم ادبيات هبوط                            

 .داده و چون كبوتري خوش الحان در خدمت صاحبان ادب و هنر در آمده است
                                                 

 .٥٦ سوره هود آيه - ٢٩
 .٩ سوره بني اسرائيل آيه - ٣٠
 . نگاه كنيد٢٨٨-٢٧٨ اسرار الحكم صفحات  به- ٣١
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